
ایران هسته ای
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«شرق» تلاش ها برای عادی سازی
روابط ریاض-تل آویو  را زیر ذره بین می برد

مراسم رژه نیروهای مســلح هم زمان با ۳۱ شهریور، آغاز هفته 
دفاع مقدس، در جوار مرقد بنیان گذار انقلاب اسلامی در تهران 

و هم زمان در سراسر کشور برگزار شد.

حفظ حقوق ارامنه و وضعیت مرزها 
کاملا مورد تأکید ماست

رئیسی در مراسم رژه نیروهای مسلح:

رونمایی از چند سامانه موشکی برای اولین بار

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۵۴ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۳ ســپتامبر   ۲۳     ۱۴۴۵ ربیــع الاول   ۷     ۱۴۰۲ مهــر   ۱   شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۳

در «شرق» امروز  می خوانید:  راه  جدای دولت و  مجمع  از  بهارستان، گزارش «شرق» از  حضور افغانستاني ها در  ایران در گفت وگو  با موافقان و مخالفان این موضوع و یادداشت هایی از   علی اصغر سیدآبادی، ابوالفضل گرمابی، عبدالکریم زعمری

عبدالرحمن فتح الهی: گویا آن طور که ترامپ و نتانیاهو پیمان 
ابراهیم و عادی سازی روابط اسرائیل با بحرین و امارات 

متحده عربی و در ادامه مراکش و سودان را «معامله قرن» 
خواندند، حالا بایدن به دنبال جوش دادن «معامله بزرگ قرن» 

در سایه عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل است.

سعادت واقعی نزد روسو این است: «من به تمامی همان جایی ام 
که هستم». ایرانیان تاکنون خلاف این گفته و منش روسو زیسته اند. 
با اینکه به ســختی از گذشــته رقت بار خود کنده شده اند؛ اما چنان 
از آینده بیمناک اند که ناگزیرند آینده را در احیای روزهای گذشــته 
ببینند. در این بازگشت به گذشــته و بیم از آینده، چنان مشوش اند 
که حــال خود را گــم کرده انــد. دلوز در درســگفتارهای روســو
۱۹۵۹-۱۹۶۰ می گویــد: «در خیال پروری ها، روســو بر حس وجود 
داشتن پای می فشــرد. بدبختی ما این است که در یادآوری گذشته 
بر آینده پیشدستی می کنیم، که زمان حال را نمی زییم، زمان حالی 
که هماره ماندگار اســت، بی آنکه دســت کم نشــان بقایش باشد، 
بدون احساس توالی. حس وجود داشتن ناظر است به اکنون نابی 
که سپری می شود. این شــبیه است به جاودانگی یا حالت الوهی، 
زیرا فرد برای خودش کفایت می کند...». شاید درک معنای همواره 
«در حال زیســتن» چندان دشوار نباشــد: این معنا که چیزی به نام 
گذشــته و آینده وجود ندارد و آنچه موجود اســت «اکنون» است. 
البته در نزد ایرانیان، این اکنون، اکنونی تاخورده از گذشــته و آینده 
است و درک و زیستن همین تاخوردگی  است که او را آزار می دهد. 
انســان مدرن ایرانی بیش از هر انسان دیگری از این تاخوردگی در 
رنج و عذاب اســت. گویا اشباح، گذشــته اش را غصب و آینده اش 
را غارت کرده اند. در این وضعیت اســت که به تمامی همان جایی 
که باید باشد، نیســت؛ یعنی در حال. از این  رو است که حال برای 
او زمانــی معنا پیــدا می کند که مالک چیزی باشــد. مالک  بودن و 
مالکیت  داشــتن همان چیزی است که احســاس بودن در حال را 
بــه او القا می کند. غافــل از اینکه همین مالکیت اســت که تولید 
شــر می کند: «انســان نفعش را در شــرارت می یابد؛ زیرا مالکیت 
در عین  حال به ما حس عدالت هم می دهد؛ حســی که از سر نفع 
خصوصی اســت. اقتصاددانان پیش از روسو مالکیت را محصول 
حرکت درونی می دانستند که همان نابرابری است؛ ولی ایده روسو 
پیچیده تر اســت: مالکیت دخلــی به حرکت درونی نــدارد؛ بلکه 
بازی دوگانه ای اســت میان نیازهای جدید و اســتثمار کار دیگران. 
این مرحله، همان مرحله غصب اســت... داشتن نفعی خصوصی 
در شــرارت امری نیرومند است و آوای عدالت، که همچنان ناتوان 
اســت، در خدمت این منفعت قرار می گیرد. به همین دلیل اســت 
کــه ثروتمندان بــرای فریفتن فقرا دســت به دامن ایــده عدالت 
می شوند». اگر در جامعه ای شــرارت بیداد کند، دلیلش را باید در 
همین احســاس مالکیت جســت وجو کرد؛ به ویژه اینکه فرادستان 
عطش بیشــتری برای مالکیت دارند. شــاید به همین دلیل است 
که آنان بیش از دیگران از عدالت ســخن می گویند؛ چراکه اعمال 
خود را مصداق عدالت می دانند؛ اما فقرا به ندرت از عدالت سخن 
گفته اند، آنــان بیش از هر چیز از نابرابــری نالیده اند؛ چراکه هرگز 
مالک چیزی جز فقرشــان نبوده اند. اینک پرسش اساسی این است 
که در زمانه ای که شــرایط جز شــرارت را تحمیل نمی کند، چگونه 
می توان از فضیلت ســخن گفت و آن را با منفعت جامعه آشــتی 
داد؟ روســو باور دارد: «تا وقتی منفعت مان بدســگالی و شرارت 
را اقتضا کند، شــریر و بدســگال باقی خواهیم بود». اگر بخواهیم 
درباره جامعه کنونی ایران بر اســاس منفعت طلبی قضاوت کنیم، 
به نتیجه تلخی خواهیم رســید. جامعه ای که در ســال ۱۳۵۷ با 
آرمان گرایی آغازید و در سال ۱۳۵۹ با جنگ ایران و عراق مقاومت 
را آموخت و از منفعت های کوچک خصوصی اش گذشــت، امروز 
به  واســطه فرادســتانی که بیش از توده ها دَم از فضیلت و آرمان 
زده اند، باورش را به فضیلت از دســت داده اســت. آیا این ویژگی 
دولت هاســت که توده ها را با فضیلت بیگانه می کنند یا وضعیت 
کنونی واکنشــی است به آرمان خواهیِ ازدســت رفته؟ یا اینکه به 
قول روســو منفعت مان بدســگالی را اقتضا می کند: «ریشه شَر در 
جامعه مدرن این اســت کــه دیگر نه فرد خصوصی هســتیم نه 
شــهروند عمومی، ما دیگر «انسان اقتصادی» شده ایم، بورژواهایی 
با انگیزه ســود و منفعت. وضعیت هایی کــه ما را در خطر لئامت 
می گــذارد...». لئامــت و منفعــت دوقلوهای به هم چســبیده اند. 
در این میان کســانی هستند که ناخواســته از لئامت دور می مانند؛ 
مانند روســو. او که درباره خودش با طنازی سخن می گوید و دلیل 

به خدمت نرسیدن پادشاه را بیماری اش می داند، بیماری مثانه!
لئامت، منفعت طلبی، مالکیت و شر، حال را آشوبناک می سازد. 
حالی که از آن گریزی نیســت و تا در قید حیات هستیم، همواره در 
آنیم. آنچه درباره جامعه ایران شــگفت انگیز اســت، این است که 
جامعه ای معترض و منتقد اســت و هنوز تســلیم شرایط موجود 
نشــده است. جامعه معترض زنده است و منفعت را عدالت معنا 
نمی کند و ســخت بر آن می آشــوبد تا برای گریــز از فقر و آوارگی 
راهی به غیر از لئامت انتخاب کند. چه کسی است که نداند همان 
راه هــای منفعت طلبی که برای همه باز اســت بــرای آنان نیز باز 
اســت. اگر آنان در این مســیر پا نمی گذارند از سر ناآگاهی نیست؛ 
بلکه از آن  رو اســت که هنوز به فضیلــت عدالت باور دارند و این 
باور را بارها و بارها گوشزد کرده اند؛ به کسانی که فضیلت و عدالت 

برای شان عین منفعت شان است.
---

* برای نوشــتن این یادداشــت از کتاب «سیاست چیزها» ژیل 
دلوز، درسگفتار روسو ۱۹۵۹-۱۹۶۰، مترجم، محمدزمان زمانی، 

نشر دمان، استفاده شده است.

لئامت منفعت
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

چیــزی از شــروع دولت اصلاحــات و عصر جدید توســعه 
مطبوعات نگذشــته بود که فشــارهای روزافزون به مطبوعات 
و روزنامه نگاران بــالا گرفت. پرونده های فــراوان علیه مدیران 

مسئول و نویسندگان و روزنامه نگاران تشکیل شد.
آن سال ها این محاکمات تازگی داشتند. ده ها پرونده بود که 
باید از متهمان آنها دفاع می شد که به خاطر فعالیت مطبوعاتی 

گرفتار شده بودند.
چند نفر بیشتر نبودند وکلایی که مایل باشند به قبول وکالت 
در ایــن نوع پرونده هــا. یکی از آنها نعمت احمــدی بود. او که 

زمانی هم با روزنامه سلام همکاری داشت.
آن روزها گذشــتند. ســخت و سنگین گذشــت. خیلی ها که 
آن روزهــا را ندیدند، کمتر از تلخی هایش باخبرند. خیلی ها هم 
از یاد برده اند که چگونه می شــد چیزی نوشــت یا  در دادگاه از 

روزنامه نگاری دفاع کرد. سخت بود و موجب سختی هم بود.
 در حالی که بسیاری می گریختند از این میدان، نعمت احمدی 
از آن معدود وکلایی بود که این سختی را بر خود هموار می کرد 
و می آمــد؛ یعنی به همان چیزی پایبند بــود که خصلت حرفه 

وکالت است و فراموش شده  است؛ یعنی مسئولیت اجتماعی.
حالا بعد از غلامعلی ریاحی که او نیز به مسئولیت اجتماعی 

خود متعهد بود، نعمت احمدی هم از میان ما رفت.
در این سال ها دست کم در سه مراسم تشییع همگام و همراه 
بودم با نعمت. اولی تشــییع احمد بورقانی بود، و بعضی ها در 
همین اواخر، در بدرقه شــاپور منوچهری (وکیل) و غلام ریاحی. 

حالا عجبا که بی همراهی او باید خودش را بدرقه کنم.
تقدیر را نمی شــود کاری کرد. تلخ اســت؛ سخت است؛ اما 

واقعیت است.
امــا می توانــم دل به این خوش دارم کــه نعمت احمدی و 
آن چند وکیل که از ســال های ۷۶ به این ســو دامــن از دفاع از 
حقوق ملت نکشــیدند و به میدان آمدند، میراث مبارکی از خود 
به جا گذاشــتند و حالا هم نسل جدیدتر شــاید با نیم نگاهی به 
آنها در میدان حاضر می شــوند؛ هرچند باز هــم اندک اند؛ ولی 

راه ادامه دارد.

در بدرقه نعمت
یـادداشـت  

حقوق دان
کامبیز نوروزی 

قانون گذار حکیم اســت و ما در دانشــکده های حقوق آموخته ایم که اگر مطلبــی را در قانون متوجه 
نشــدیم، اصل را بر حکمت قانون گذار بگذاریم و برویم سراغ تفســیر و تبیینِ مندرجات و عبارات و الفاظ 
قانــون! یعنی آنهایی که قانــون را می نگارند، به حدی از فرزانگی و خردمندی بهره مند هســتند که نباید 
تردیدی نسبت به قانون در ذهن ما ایجاد شود یا نسبت ناروایِ بی خردی به قانون گذار دهیم وگرنه سنگ 
روی ســنگ بند نمی شود و اگر سنگ روی سنگ بند نشود که نمی شــود «خشکه» چید و اگر همین دیوار 
خشــک و خالی قانون نباشد که اساس اجتماع فرومی پاشــد! چون بازهم به ما آموخته اند که «قانون بد، 
بهتر از بی قانونی اســت» و ما هم این آموخته را به عنوان اصلی غیرقابل تردید قبول داریم! اینها را گفتم 
کــه عرض کنم اگر قانون گذار خردمند و حکیم ما در تبصره ۳ ماده ۴۱ «قانون حمایت از خانواده از طریق 
ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب ۲۹ شــهریور ۱۴۰۲ مجلس شــورای اســلامی (که هنوز به تأیید 
شورای نگهبان نرسیده و ابلاغ نشده) آورده است که: «...مطبوعات، خبرگزاری ها پایگاه های خبری و سایر 
رسانه هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی توانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هر یک از 
جرائم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رســیدگی اســت یا محکوم شده اند، تا پایان مدت 
محرومیت، به برنامه ها یا نشســت ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط 
به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشــر نمایند یا با آنــان قرارداد منعقد کنند و در صورت تخلف از این 
حکم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا ســه، تا پنج درصد ســود سالانه ناشــی از فعالیت -هرکدام که 
بیشــتر باشد- محکوم می شوند...»، پس بی تردید حکمتی داشته که مطبوعات و رسانه ها را ملزم کرده از 
«در حال رســیدگی» بودن پرونــده افراد نیز اطمینان حاصــل کنند، وگرنه به مجــازات محکوم خواهند 
شــد! خب، حالا ســردبیر محترم روزنامه از کجا تشــخیص دهد که نگارنده  این سطور در زمان ارسال این 
یادداشــت، پرونده ای درحال رسیدگی ندارد؟ حق دارد بنده  خدا، او که نباید تاوان رفتارهای خلاف قانون 
من را بدهد! پس منطقی است که فقدان سابقه کیفری و سوءپیشینه و هرگونه محرومیت از فعالیت های 
اجتماعی و «اصل برائت» را منتفی دانسته و حمل بر «احتمال مجرمیت لحظه ای» بدهد و بدون تعارف 
و رودربایســتی به نگارنده یک یادداشــت یا شخصیتی که با او مصاحبه کرده است، پیامک بزند که: «لطفا 
شــماره ملی و رمز شخصی ســامانه ثنای خودتان را مرحمت بفرمایید تا پیش از اینکه صفحه را ببندیم، 
بتوانیم بررســی کنیــم که آیا پرونده مفتوح و درحال رســیدگی با موضوع عفاف و حجــاب دارید یا نه». 

بنابراین و با این راهکار نشریات می توانند آزادانه و با رعایت «قانون» به فعالیت خود ادامه دهند. 
ادامه در صفحه ۴

آموزش و پرورش موزه مصائب ملی است. شاید این حرف اغراق آمیز به نظر برسد، اما از هر زاویه ای که 
نگاه کنیم و با هر بخش از دستگاه اداری ایران و از هر نظر که مقایسه اش کنیم، آموزش و پرورش با مصائب 
بیشتری روبه روست. شاید یکی از دلایلش سنگینی باری  است که بر گرده اش نهاده  و خیال کرده اند با عریض 
و طویل و فربه کردن ســاختار اداری اش تحمل آن همه بار آســان می شــود و به سرمنزل مقصود می رسد. 
از این موزه اما به یک موضوع می خواهم اشــاره کنم: شــکاف معرفتی بین آموزش و پرورش از یک ســو و 

دانش آموزان و خانواده هایشان از سوی دیگر.
از نخستین ســال های بنیان گذاری آموزش و پرورش در ایران به ویژه از دوره پهلوی اول تا اواخر دهه ۷۰ 
(اگر برخی مقاطع کوتاه را در نظر نگیریم) آموزش و پرورش در ایران هدفی روشن را دنبال می کرد. هدفش 
علاوه بر آموزش سواد پایه، تربیت و پرورش نسلی برای پیشبرد هدف های حکومت بود یا به عبارتی تربیت 
پیروانی وفادار. دستیابی به این اهداف در مقاطع مختلف فراز و نشیب داشت و گاه به خاطر فاصله حکومت 

و جامعه محقق نمی شد.
در دوره پهلوی اول آموزش و پرورش خط مشــی روشــنی داشت، رفته رفته از برنامه های دینی مدارس 
کاسته شده و ایران گرایی بر اساس نژاد آریایی و زبان فارسی و شاه دوستی ترویج و از طریق کتاب های درسی 
و با کمک ســازمان پرورش افکار اعمال می شــد و برنامه های تفریحی، نمایش، هنر، موســیقی و رادیو نیز 
به خدمــت این ایده درآمده بود. چنین تحولی بــا تحول اجتماعی در خانواده ایرانــی همراه بود، چنان که 
جمشــید بهنام در کتاب «خانواده و ساختار خویشاوندی» نشان می دهد در این دوره خانواده گسترده کم کم 

به خانواده مســتقل تبدیل می شد و این تحول در شــیوه برخورد با نسل جدید نیز تأثیرگذار 
بود. این تأثیر را برخی از کارشناســان مطالعات نســلی مثل رضا صمیم در انتقال مواجهه 
نســلی از درون خانواده به جامعه با کمــک  نهادهای دولتی ارزیابی می کنند. به بیان دیگر 
نهادهای تازه راه افتاده ای مثل کلوب ها و کافه تریاها و سینماها کم کم جای نهادهای قدیمی 
را می گرفتند و حکومت هم از آن اســتقبال می کرد، زیرا ایــن نهادها ارزش های جدیدی را 
گســترش می دادند که خواست حکومت بود، یا دست کم در آغاز چنین پنداشته می شد. در 
دوره پهلــوی دوم پس از وقفه هایی که جنگ جهانــی دوم و کودتای ۲۸ مرداد ایجاد کرد، 
همین خط مشــی به شکل ملایم تری دنبال شد و در دهه ۴۰ با ساختن نهادهای سراسری و 

محتواهای مناسب تحکیم شد. 
ادامه در صفحه آخر

یـادداشـت  یـادداشـت  

آموزش و پرورش همچون موزه مصائبشماره ملی و  رمز   ثنا  لطفا!

علی اصغر سیدآبادی علیرضا غریب دوست

 خانواده محترم احمدى
مصیبت درگذشت مرحوم نعمت احمدى را تسلیت مى گوییم.

از خداوند سبحان براى آن مرحوم علو درجات و براى شما
و سایر بازماندگان صبر آرزومندیم.

روزنامه شرق

گزارش تیتر یک را در صفحه ۵ بخوانید

ســامان موحدی راد: پاییز سال گذشته آخرین باری بود که با نعمت احمدی در دفترش دیدار کرده بودم. برای 
بازخوانی یک پرونده قدیمی به دفترش، دفتر معروفش در چهارراه ولیعصر رفتم. همان جایی که مملو از کتاب 
است و از پنجره های بزرگش نمایی فراموش نشدنی از خیابان ولیعصر، چهارراه و تئاتر شهر می بینید. چشم انداز 
آن ساختمان قدیمی به نمادهای فراموش نشدنی تهران چنان زیباست که برای اولین حضور نمی توانید اصلا به 

آن اشاره نکنید و اگر هم اشاره کنید دیگر در دام خاطرات بی پایان نعمت احمدی گرفتار می شوید. 

 خودش می گفت: «من اینجا ســاکن بودم وقتی اســم آن پهلوی بود و بعد شــد مصدق و بعدش هم ولیعصر. من همیشه اینجا بودم 
و هم اســکورت اتومبیل شاه را از اینجا دیدم، هم شــور انقلابیون در سال ۵۷ را و هم اسکورت خودروی مقامات بعد از آن را». خاطرات 
بامزه ای تعریف می کرد از روزهایی که نیروهای ارتش شاهنشاهی می خواستند از دفترش برای تسلط بر چهارراه ولیعصر استفاده کنند تا 

چند دهه بعد هم همان درخواست را مطرح کرده بودند.

 در چهارراه ولیعصربدرود با ناظر تاریخ بدرود با ناظر تاریخ 

اوکراینی 
سرگردان

پایان آتش مسکو یا تداوم آن؛ اختلاف کنگره و کاخ سفید 
برای ادامه کمک به کی یف شرایط جنگ را پیچیده کرده است 

نعمت احمدی، حقوق دان، استاد دانشگاه  و  پژوهشگر تاریخ  در نعمت احمدی، حقوق دان، استاد دانشگاه  و  پژوهشگر تاریخ  در ۶۸۶۸سالگی درگذشتسالگی درگذشت

با  یادداشت هایی از   عبدالصمد  خرمشاهی،  صالح  نقره کار، کامبیز  نوروزیبا  یادداشت هایی از   عبدالصمد  خرمشاهی،  صالح  نقره کار، کامبیز  نوروزی
 شــرق: روز پنجشنبه در جریان بازگشــت کاروان ابراهیم رئیسی از 
نیویورک، اعلام شــد که او با خود ســه هزار و ۵۰۶ لوح گل نوشــته 
مربوط به دوران هخامنشــیان را به ایران آورده اســت. رسانه های 
دولتی و هوادار دولت بازگشــت این الواح را به عنوان دستاورد ویژه  
دولت رئیســی مطرح کردند و قبل از اعلام رســمی ارســال الواح 
هخامنشی به ایران چنان از «وعده سوغاتی غرورآفرین» سخن گفتند 
که گویی ماحصل حضور چند روزه رئیسی در نیویورک بوده است. تا 
جایی که علی بهادری جهرمی درباره بازگشــت رئیسی از نیویورک 
که آن را «ســفری غرورآفرین» نامید، گفــت: «رئیس  جمهوری در 
بازگشــت از سفر غرورآفرین خود به آمریکا، سوغاتی هایی از جنس 
فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران را به همراه خود خواهند آورد که همه 
از آنها خوشــحال خواهیم شــد». محمدمهدی رحیمی، مدیرکل 
روابط عمومی دفتر ریاســت جمهوری نیز پیــش  از این اعلام کرده 
بود رئیســی در بدو ورود به تهران «خبری خوش و غرورانگیز برای 

ایرانیان دارد».

بازار مردانه

چهره ها به صحنه برگشتند
آیا اولین بار است که الواح هخامنشی به ایران بازمی گردند؟

 حواشی سوغاتی های 
نیویورک

گزارشی از وضعیت پر ریسک کودکان کار
 در سیستان و بلوچستان

  اینجا بچه ها زود پیر می شوند

۴

۱۱

سهم زنان متخصص در بازار کار کشور و تولید ناخالص 
ملی ناچیز است

گزارشی از اجراهای جدید تئاتر شهر

این گزارش را در صفحه   ۲ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۸ بخوانید

  عکس: مهدی حسنی

حربه جدید آقای رئیس
جای متهم در حال عوض شدن است

۹

۱۰


